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  بررسي شبهه سياق درباره آيه ولايت
  )با تأكيد بر ديدگاه فخررازي( 

  
  1حامد دژآباد  10/09/1392: تاريخ دريافت
    24/11/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

 يكي .مطرح كردند) 55: مائده( ولايت هآي هدربار بسياري اشكالات و شبهات شيعه، نامخالف
 ادعابا توجه به سياق،  فخررازي .است ولايت هآي يلذ فخررازي چهارم هشبه، شبهات اين از

 صحت بر دلايل ترين قوي از و بوده ابوبكر هدربار )54: مائده( پيشين هآي چون كه كند مي
، چراكه اشدب jعلي هدربار تواند نمي ـ ولايت هيآ يعنيـ  بعد هآي پس ،اوست خلافت و امامت

ولايت براي  هبه آي شيعيان استدلال ،دليل نهمي به آيد؛ در غير اين صورت تناقض لازم مي
مورد نظر  هاما از ديدگاه مفسران و متكلمان شيعه، آي .است نادرست jاثبات امامت علي

به هيچ وجه بر امامت و خلافت ابوبكر دلالت ندارد، بلكه اساساً اين آيه در ) 54: مائده( فخررازي
 اين در .يز سنداً و دلالتاً مخدوش و نامعتبرندرابطه با ابوبكر نيست و روايات مورد ادعاي وي ن

و نشان  گرديده ارزيابي تطبيقي بحث قالب كامل، در تبيين از پس فخررازي مدعاي نوشتار
  .سويي كاملي وجود دارد داده خواهد شد كه ميان اين دو آيه، هماهنگي و هم

 
  واژگان كليدي

  .، ابوبكر، فخررازيjولايت، امامت، اميرالمؤمنين

                                                      
استاديار . 1

 
 

  تحقيقات كلامي
  فصلنامه علمي پژوهشي
  انجمن كلام اسلامي حوزه

1393بهار،چهارم، شماره دومسال 

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 
An Academic Quarterly 

Vol.2, No.4, Spring 2014 

 

.هران پرديس فارابيت دانشگاه 



 

 

ار 
 به
رم،

چها
ره 
شما

م، 
 دو

سال
ي، 

لام
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

60

 دمهمق

 jاميرالمؤمنين ولايت و امامت اثبات براي شيعه قرآني مهم دلايل از يكي ،ولايت هآي
 بوده توجه مورد بسيار معاصر هدور تا نامتقدم هدور از ،شيعه تفسيري و كلامي كتب در و است

 شريفه هآي روشن دلالت رغم على .)8 :6  ق،1417 ؛ طباطبايي،559 :3  تا، طوسي، بي: ك.ر( تاس

 هدربار متعددي اشكالات و شبهات ،تاريخ طول در شيعه مخالفان ،jاميرالمؤمنين ولايت بر
 و شبهات اين به خوبيه ب شيعه مفسران و متكلمان نيز مقابل در و اند كرده مطرح آيه دلالت

 اشكالات از يكي ميان، اين در .اند كرده دفاع خود دلايل از و داده درخور پاسخ ،اشكالات

 نشده ذكر شيعه كلامي يا تفسيري كتب دريا  اشكال اين و شده واقع غفلت ردمو فخررازي

 طباطبايي، ؛82: 1367 شوشتري، ؛522: 1383 ، لاهيجى ؛268 :3 ، 1336كاشاني، : ك.ر( است
 يا و )36: ق1425 بروجردي، ؛60: تا ؛ همو، بي426: 4 ، 1374 مكارم شيرازي، ؛8: 6 ق،1417

قرآني و روايي فخررازي و ساير مفسران  هادلكه ناظر بر تمام  جامعي و كامل پاسخ اما ،شده ذكر
  1.)63 :1390، طبسي :ك.ر( است نشده داده، اهل سنت باشد

  : نويسد مي ولايت هآي ذيل فخررازي 
 الَّذينَ أَيها يا :قوله هي و المتقدمة الآية أن البين بالبرهان بينا قد أنا :الرابعة الحجة

 صحة على الدلائل أقوى من الآية آخر إلى )54:مائده( دينه عنْ منْكمُ يرْتدَ منْ آمنُوا
 بين التناقض لزم الرسول بعد علي إمامة صحة على الآية هذه دلتّ فلو بكر، أبي إمامة

 هو عليا أن على فيها دلالة لا الآية هذه بأن القطع فوجب باطل، ذلك و الآيتين،
  ).385 :12  ،ق1420رازى، ( »الرسول بعد الإمام

 هذه في الثالث المقام« :نويسد مي )54: مائده( ارتداد هآي ذيل ومزبور  بيان ازپيش  فخررازي

 .)379 :12، ق1420 ،رازي( »بكر أبي إمامة صحة على الآية هذه دلالة ندعي أنا هو و :الآية
 ابوبكر خلافت براي هرظا و جلي نص وجود به قائل سنت اهل جمهور برخلاف كه نيز حجر ابن

                                                      
برخلاف نوشتار حاضر، ادله روايي  داخته شده است امابه اين موضوع پر مناقب الشيخينمند  در كتاب ارزشگرچه . 1

است و نيز مؤيدات روايي كه فخررازي ذيل فرازهاي اين  jخصوص روايتي كه منسوب به اميرالمؤمنين به سنت اهل
 ها بهره برده، اصلاً ذكر نشده است؛ علاوه بر اين، در بيان ديدگاه شيعه، ضمن خودداري از ذكر رواياتي كه آيه از آن

رواياتي كه مراد از آيه را ( جمع بين اين دو دسته روايت هوجود دارد، طريق fامام مهدي هذيل اين آيه دربار
اين كتاب در بخش . بيان نشده است) اند سخن گفته fداند و رواياتي كه از امام مهدي اميرالمؤمنين و اصحابش مي

مسئله محاربه، عدم محاربه : خنان فخررازي، همچونتحليل دروني از آيات نيز بسيار مختصر عمل كرده و برخي س
چنين به آراي مفسراني همچون طبري، ابوحيان اندلسي و  نقد و بررسي نشده است و هم... با مرتدان و Jپيامبر

  . اند، توجه نشده است شريفه بر ابوبكر را نپذيرفته هقرطبي كه تطبيق آي
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 على الدالة السمعية النصوص في الثالث الفصل« عنوان ذيل المحرقه الصواعق كتاب در ،است

 يا :تعالى قوله فمنها القرآنية النصوص أما« :نويسد مي »السنة و القرآن من ـ عنه االله رضي ـ خلافته

  .)45 :1، 1997 حجر، ابن( »دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها
 اين دلالت مدعي ادعا، اين بر علاوه و نهاده فراتر هم اين از را پا سنت اهل مفسران از برخي

 :6 ، 1364 ،قرطبي :ك.ر( اند شده نيز عثمان و عمر خلافت و امامت تثبيت و صحت بر آيه
  .)83 :3 ق،1405 ،هراسي كيا ؛101  :4 ق،1405 جصاص، ؛220

 ،)54: مائده( ارتداد هآي هدربار مفسران اين مستندات و يلدلا كامل بيان ضمن ،نوشتار اين
 منابع از دلايل اين به اشكال در و دكن مي بررسي و ارزيابي تفكيك به را دلايل اين از هريك

 شدن روشن و فريقين دلايل هدربار بهتر قضاوت براي .گيرد مي بهره سنت اهل اعتماد مورد

 كه است روشن .گردد مي ذكر تطبيقي بحث قالب در لايلد اين بررسي رابطه، اين در قوت نقاط

 هشبه( گفته پيش اشكال و شبهه ارتداد، هآي تحليل هدربار مفسران اين دلايل نادرستي اثبات با
 .بود خواهد نادرست و باطل ،ولايت هآي هدربار )فخررازي چهارم

  سنت ديدگاه اهل. 1
اين است كه اختلاف در تعيين  ،ي استسنت تذكر آن ضرور از بيان ديدگاه اهلپيش آنچه 
ه ب ،ات متعدد شده استيو نظر منشأ بروز آرا ،»بقَِومٍ اللَّه يأْتي فَسوف« :در عبارت» قوم«مصداق 
ها را از ميان برداشته و منجر به وحدت  تمام اختلاف» قوم«كه تعيين صحيح مصداق  طوري

اند تا بر اساس روايات و اقوال  سنت تلاش كرده لذا مفسران اهل ؛نظر در بين مفسران خواهد شد
دست پيدا كنند تا از » قوم«به تعيين مصداق  ،صحابه و تابعين يا تحليل دروني از دلالت آيات

 ،بنابراين .مطرح كنند ،مدعاي خود را كه همان اثبات امامت و خلافت ابوبكر است ،اين طريق
اين دو حوزه  .اند ور مرتبط با يكديگر تكيه كردهسنت در تفسير اين آيات بر دو حوزه و مح اهل

   .تحليل دروني از دلالت آيات استناد به روايات و اقوال صحابه و تابعين و: عبارتند از

  استناد به روايات و اقوال صحابه و تابعين. 1ـ1

را ابوبكر و » قوم«مصداق  بناي برخي روايات و اقوال بعضي صحابه و تابعين،سنت بر م اهل
در  .با اهل رده به جهاد و مبارزه پرداختند Jدانند كه بعد از رحلت پيامبراكرم صحاب او ميا

جريج نسبت داده شده  سنت، اين نظر به حسن بصري، قتاده، ضحاك و ابن تفاسير نقلي اهل
 :4، تا بي، حاتم ابى ابن ؛292 :2ق، 1417 سيوطي، ؛183 :6 ق،1412 طبري،: ك.ر( است
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 است jكند، استناد اين نظر به حضرت علي در اين رابطه جلب نظر ميه اما آنچ؛ )1160
  .)183: 6، ق1412طبرى، : ك.ر(

  تحليل دروني از دلالت آيات. 2ـ1

استناد به فرازهايي  ،كنند سنت براي اثبات مدعاي خود به آن تكيه مي ديگري كه اهل هادل
ود در اين آيات را بر ابوبكر تطبيق كنند تا تعابير موج آنان تلاش مي .از آيات محل بحث است

معتقد است متصف بودن ابوبكر به ش از همه در اين رابطه تلاش كرده، فخررازي كه بي .دهند
 الصفات هذه كانت لما باطلة إمامته كانت لو«: اين اوصاف، دليل بر صحت امامت و خلافت اوست

  :ستناد آنان عبارتند ازفرازها و تعابير مورد ا .)380: 12ق، 1420،رازي( »به لائقة

  »تي االله بقومفسوف يأ«. 1ـ2ـ1

در تفسير  ،بيش از همه سعي در اثبات خلافت ابوبكر دارد ،فخررازي كه با تقريري خاص
بلكه  ،باشد Jاالله تواند رسول نمي» قوم«خود براي اثبات اين مطلب كه مراد از اين آيه و تعبير 

 يأْتي فَسوف«اختصاص دارد، به فراز  مرتدانپيكار او با محل بحث به ابوبكر و  هاين تعبير و آي
پس اين قومي كه ،كند كه چون اين تعبير براي استقبال و آينده است و بيان مي استناد »اللَّه 

علاوه بر اين،  ؛نبايد وقت نزول اين خطاب موجود باشندخداوند از آن سخن به ميان آورده، 
  .)379: 12 ، ق1420رازي،: ك.ر( 1حاربه نكردم مرتدانهرگز با  Jخدارسول 

  » يحبونه و يحبهم«. 2ـ2ـ1

تحليل دروني براي اثبات مدعاي خود بدان استناد  هسنت در حوز دومين فرازي كه اهل
به  ،قومي كه در آينده خواهند آمد، محل بحث هدر آي .است »يحبونه و يحبهم«كنند، تعبير  مي

فخررازي پس از تلاش  .استمزبور تعبير  ،2اند كه اولين اين اوصاف وصيف شدهچند وصف ت
، ابوبكر است ،»قوم«براي اثبات اختصاص اين آيه به ابوبكر و اثبات اين موضوع كه مصداق 

بر  » يحبونه و يحبهم«كند كه تعبير  اوصاف موجود در اين آيه را بر ابوبكر تطبيق داده و ادعا مي
كه امامت و  كند بر اين م ظالم بودن نيز دلالت ميظالم بودن ابوبكر دلالت دارد و عد عدم

                                                      
مود نظر خود برسد؛ لذا تلاش كرده  هق سلب و نفي ديگران، به نتيججا سعي كرده است تا از طري فخررازي در اين. 1

خارج كند تا آيه را » قوم«ها را از مصاديق  و بعد هم يمني j، سپس حضرت عليJپيامبراست تا با دلايلي، ابتدا 
 ).379: 12 ق، 1420رازي، ( به ابوبكر اختصاص دهد

  ولي فهو الصفات هذه فيه كانت من أن معلوم«: نويسند خود مي سنت همچون قرطبي در تفسير بعضي از مفسران اهل. 2
  ).83: 3 هراسي،  ؛ كيا101 :4 ؛ جصاص، 220: 6قرطبي، ( » تعالى الله
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طبيق اين وصف چنين براي ت وي هم .)380: 12 ق،1420، رازي( او حق و صحيح استخلافت 
   :نويسد كند و مي مدعاي خود به دو حديث استناد مي بر ابوبكر، در جهت تأييد
 »خاصة بكر لأبي يتجلى و عامة للناس يتجلى اللَّه إن« :السلاموالصلاةعليه قال
 يدل ذلك كل و »بكر أبي صدر في صبه و إلا صدري في شيئا اللَّه صب ما«: و قال
  ).381: 12، ق1420 ،رازي(  رسوله و اللَّه يحبه و رسوله و اللَّه يحب كان أنه على

  » فرِينالْكا علىَ أَعزَّةٍ المؤمنينَ علىَ اذلَّةٍ«. 3ـ2ـ1 

وصف  ،د آمد ذكر شدهي قومي كه در آينده خواهمحل بحث برا هدومين وصفي كه در آي
فخررازي اين وصف را نيز بر ابوبكر تطبيق داده و كسي را جز ابوبكر لايق آن . استر وذكم

كند كه اين  و ادعا مي بكرـ استنادأبو بأمتي أمتي ارحم ـآن به روايت نبوي  تأييدداند و در  نمي
علاوه بر استناد به مدعاي خود  تأييدوي در  .)380: 12 ق،1420 ،رازي( روايت مستفيض است

در  Jخدادر حالي كه رسول  ـل بعثت در اواي Jخدابه دفاع ابوبكر از رسول  روايت مذكور،
كند تا او  ن و اهل رده در زمان خلافتش اشاره مياو با محاربا هـ و نيز به مبارز غايت ضعف بود

  .)380: 12ق، 1420رازي، ( قرار دهدمزبور مصداق فراز  را
بكر،  أبي أوصاف هي القوم هؤلاء بها وصف التي الصفات أن« :نويسد جزي غرناطي نيز مي ابن 
 »اللهّ في قويا نفسه في ضعيفا أبوبكر كان و الكافرين، على أعزة المؤمنين على أذلة: قوله ترى ألا
   .)236: 1ق، 1416 غرناطي،(

  »لائم لَومةَ يخافُونَ لا و اللَّه سبيل في يجاهدونَ«. 4ـ2ـ1

كند، تعبير  محل بحث كه فخررازي به آن استناد مي هسومين وصف از اوصاف مذكور در آي
جا مدعي است كه اين  در اين ،داند را خاص ابوبكر ميپيشين  فخررازي كه اوصاف .استمزبور 

ه ابوبكر را ب هبهر ،اي نادرست اما با مقايسه ،ترك استمش jوصف بين ابوبكر و حضرت علي
اكمل و افضل  كه جهاد ابوبكر در زمان ضعف اسلام بود، اينه سبب نيز ب دليل تقدم زماني و

را اشاره به  »لائمٍ لَومةَ يخافُونَ لا و«جزي غرناطي تعبير  ابن .)380: 12، ق1420، رازي( داند مي
ن منع ه ميدان مبارزه با مرتدااي كه او را از رفتن ب ر در برابر صحابهمقاومت و عدم ترس ابوبك

   :نويسد سورآبادي نيز در سخناني مشابه مي .)236: 1ق،1416 غرناطي،: ك.ر( داند ، ميكردند مي

»خافُونَ لا وةَ يممٍ لَوابوبكر آن و !اى كننده سرزنش سرزنشِ از نترسند و ؛»لائ 
 همى آن بر را او ياران از گروهى. كرد زكات مانعان لقتا قصد كه بود صديق
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 در به قهر را ايشان انديشيد نه آن از بوبكر .گويانند شهادت ايشان كه كردند ملامت
  ).575: 1 ،1380 ،سورآبادى( آورد شريعت و اسلام

  »يشاء منْ يؤتْيه اللَّه فَضْلُ ذلك«. 5ـ2ـ1

كرده  تأكيد »نور« هسور 22 هرا با آي محل بحث، آن هاز آي فخررازي با استناد به فرازي ديگر
صفات مذكور در آن آيه بر ابوبكر، به صحت امامت و خلافت ابوبكر حكم  هو با ادعاي تطبيق هم

  .)380: 12، ق1420، رازي( دهد مي

  سنت ارزيابي ديدگاه اهل. 2
ر امامت و خلافت ابوبكر شريفه به هيچ وجه ب هاين آي ،از ديدگاه مفسران و متكلمان شيعه

 ،سنت در تفسير اين آيات جا كه اهل از آن .ابوبكر نيست هراين آيه دربا بلكه اساساً ،دلالت ندارد
تحليل دروني از « و »استناد به روايات و اقوال صحابه و تابعين«: بر دو حوزه و ساحت يعني

آنان را نقد  همستندات و ادل ترتيب،اند، در پاسخ به آنان به تفكيك و به  تكيه كرده» دلالت آيات
   .و بررسي خواهيم كرد

  »استناد به روايات و اقوال صحابه و تابعين«بررسي . 1ـ2

 بعضي صحابه و تابعين سنت بر مبناي بعضي روايات و اقوال اهل ،كه ذكر گرديد چنان
دانند كه بعد  را ابوبكر و اصحاب او مي »قوم«مصداق  ،)جريج ضحاك و ابن قتاده، حسن بصري،(

اما اين نظر تنها نظر در اين  ؛با اهل رده به جهاد و مبارزه پرداختند Jاكرم از رحلت پيامبر
ابوحيان اندلسي در تفسير  .سنت، اقوال ديگري نيز وجود دارد رابطه نيست و در تفاسير اهل

قول در اين  جوزي نيز به شش و ابن )297 :4ق، 1420 ابوحيان اندلسي،: ك.ر( ه قولخود به نُ
  .)559: 1ق، 1422جوزي،  ابن: ك.ر( 1رابطه اشاره كرده است

  :شود چند نكته روشن مي ،از آنچه تاكنون ذكر شد
وضوح نمايان ه سنت ب با وجود اين همه تشتت آرا و اختلاف اقوال كه در تفاسير اهل )الف

كنند  سعي مي كه )خصوص فخررازي هب( نادرستي و ضعف استدلال بعضي مفسران آنان ،است
  .شود آشكار مي  ،خلافت و امامت ابوبكر را اثبات كنندمبناي سست و ضعيفي،  بر چنين

                                                      
 و أبوبكر: الثاني و ...الرّدة أهل قاتلوا الذين أصحابه و الصديق أبوبكر: أحدها: أقوال ستة القوم بهؤلاء المراد في و«. 1

 و المهاجرون: السادس و الأنصار أنهم: الخامس و اليمن أهل أنهم: الرابع و الأشعري موسى أبي قوم همأن: الثالث و عمر
 ).559: 1، ق1422جوزي،  ابن( »الأنصار
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 جريج روايات مستند به حسن بصري، قتاده، ضحاك و ابنعلاوه بر تعارض و تشتت آرا،  )ب
تواند حجت و ملاك قرار  و ضعيف است و اقوال آنان نمي 1مقطوعه) كه همگي از تابعين هستند(

، )الف( تا ي، بيذهب: ك.ر( ندجريج همگي متهم به تدليس-، قتاده و ابنعلاوه بر اين حسن ؛ردگي
1 :460(.  

شود،  سنت ديده مي در اين رابطه در منابع اهل jروايتي كه به نقل از حضرت علي )ج
  :ضعيف و غيرمعتبر بودن اين روايت از دو جهت است .ضعيف و غيرقابل استناد است

چنين  ،سندي كه طبري در اين رابطه ذكر كرده .از بعد سندي ضعيف استاين روايت  .1
 عمر، عن بن سيف أخبرنا: هشام، قال بن االله عبد ثنا: إسحاق، قال ثنا: قال المثنى، حدثني« :است
  .)183: 6ق، 1412طبري، ( »jعلي أيوب، عن أبي الضحاك، عن روق، عن أبي

متهم به زندقه و جعل  ،سنت تصريح رجاليون اهل عمر قرار دارد كه به بن سيف در اين سند،
: 3، ق1404 عقيلي، ؛255: 2، )الف( تا ، بيذهبي: ك.ر( الحديث است و فردي ضعيف حديث

مزي در  .)345: 1، ق1396حبان،  ابن ؛91: 1، ق1405 اصبهاني، ؛50: 1، ق1369 نسائي، ؛484
، مزي( تضعيف وي نقل كرده استسنت را در  اقوال رجاليون مطرح اهل ،تهذيب الكمالكتاب 
   .)326: 12 ق،1400
. در تعارض است ،نقل شده jهم از حضرت علي اين روايت با روايت ديگري كه آن .2

 الآية هذه أهل قوتل ما االله و البصرة يوم قال أنه علي عن روي« :نويسد  طبرسي در اين باره مي
 ؛641: 1ق، 1415 حويزي،: ك.و نيز ر 322: 3 ،1372 طبرسي،( »الآية هذه تلا و  اليوم حتى

  .)315: 2 ق،1416بحراني، 
را بر   شريفه بر ابوبكر را نپذيرفته و آن هسنت، تطبيق آي بعضي از مفسران و محدثان اهل )د
سنت روايتي نبوي است  مستند اين گروه از اهل .اند تطبيق داده) موسي اشعريقوم ابو( ها يمني

 را به شرط مسلم صحيح دانسته است آن علي الصحيحين مستدرككه حاكم نيشابوري در 
   .)352: 7ق، 1416، نيشابورى(

 الطبراني رواه« :نويسد اين روايت را نقل كرده و سپس ميالزوائد  مجمعهيثمي نيز در كتاب 
  2.)80: 7ق، 1412 ،هيثمي( »الصحيح رجال و رجاله

                                                      
  ).92: 1 ق،1401عاملي، ( »فعلا أو لهم قولا التابعين عن المروي و هو المقطوع«. 1
اي از  حابي بودن عياض اشعري ثابت نيست و عدهدر صحت اين روايت، ترديد جدي وجود دارد، چراكه ص. 2

: نويسد حاتم در اين باره مي ابي ابن. اند سنت به تابعي بودن او و مرسل بودن اين روايت تصريح كرده رجاليون اهل
 »تابعي وـهو  ونهـو يحب يحبهم ومـبق االله يأتى فسوف رأـق هـان مرسلا Jالنبي عن روى الأشعري عياض«
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 1.)185: 6ق، 1412طبري، ( ستهمين نظر را برگزيده ا ،طبري بعد از ذكر اقوال متعدد 
را به نقل از كتاب مزبور ه قول در اين رابطه، روايت نبوي ابوحيان اندلسي نيز پس از بيان نُ

ها  را تطبيق آيه بر يمنيباره ل در اين ترين قو يحصحكند و  حاكم نيشابوري ذكر ميمستدرك 
 داند تر مي يحصحنظر را قرطبي هم اين  .)297: 4ق، 1420،ابوحيان اندلسي: ك.ر( داند مي

  2.)220: 6، 1364قرطبي،  :ك.ر(

  بررسي تحليل دروني از آيات. 2ـ2

يه اين اجماع و اتفاق نظر دارند كه قدر متيقن در تفسير اين آ مفسران و محققان شيعه،
توان از  قابليت انطباق با ابوبكر و اصحابش را ندارد و هرگز نمي است كه تعابير موجود در آن،

كه خلافت و صحت امامت او را نتيجه  چه رسد به اين ،شريفه فضيلتي براي او اثبات كرد هياين آ
ضعيف و  سنت در اثبات مدعاي خود كاملاً چراكه در بخش قبل اثبات شد كه مبناي اهل ،گرفت
توان با اين مبناي ضعيف، تعابير  اه با تعارضات گسترده و تشتت آراست و نميهمر ،سست

نظر از اين موضوع باز  حتي با صرف ؛شريفه را بر ابوبكر و اصحابش تطبيق داد هموجود در آي
غير قابل قبول  سنت را پذيرفت و با دلايل متعددي اين ادعا مخدوش و توان ادعاي اهل نمي

فرازهاي مورد استناد  ،اكنون به تفكيك .اين دلايل به تفصيل بيان خواهد شد است كه در ادامه،
  3.خواهيم كرد سنت را بررسي اهل

                                                                                                                                 
 الجراح بن عبيدة و أبى الخطاب بن عمر عن يروى الأشعري عياض«: نويسد حبان نيز مي ابن). 407: 6 تا، بي م،حات ابي ابن(

). 264: 5، ق1396حبان،  ابن( »عندي ذلك يصح و ليس صحبة له إنه و قد قيل حرب بن سماك عنه روى موسى و أبى
: 22، مزي( »الكوفة صحبته، سكن في مختلف :يالاشعر عمرو عياض بن«: مزي هم به اين اختلاف تصريح كرده است

571.(  
 القول كان ما عنه روي الذي بالخبر Jاالله رسول عن ذلك في روي الذي الخبر لولا و «: نويسد طبري در ادامه مي. 1

-االله لرسو عهد على الإسلام أظهروا كانوا قوما يقاتل لم أنه ذلك و أصحابه و أبوبكر هم: قال من قول إلا ذلك في عندي
J االله رسول بعد معه الردة أهل قاتل ممن معه كان من و بكر أبي غير كفارا، أعقابهم على ارتدوا ثمJ، تركنا لكنا و 
 آي و وحيه من االله أنزل ما تأويل عن البيان معدن Jكان أن ،Jاالله رسول عن فيه روي الذي للخبر ذلك في القول
  ).همان( »كتابه

 و الأشعريين، سفائن بيسير ذلك بعد قدم نزلت لما أنها الخبر ففي الأشعريين، في نزلت نهاإ: قيل«: نويسد وي مي. 2
ـ  عمر زمن في العراق فتوح عامة و كانت Jاالله رسول زمن في الإسلام في بلاء لهم فكان البحر، طريق من اليمن قبائل
  ). 220: 6قرطبي، ( » أعلم االله نزولها و في قيل ما أصح هذا اليمن، قبائل يدي على عنه ـ االله رضي

گونه كه  شريفه مطرح است كه در صفحات بعد ذكر خواهد شد، اما همان هاز ديدگاه شيعه دو نظر در تفسير اين آي. 3
اشاره شد، قدر متيقن در تفسير اين آيه از ديدگاه شيعه اين است كه تعابير موجود در آيه، قابليت انطباق با ابوبكر و 

  . داصحابش را ندار
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  » تي االله بقومفسوف يأ«بررسي فراز . 1ـ2ـ2

ين آيه به ا )الف :چند ادعا وجود داشت كه عبارت بود ازمزبور در تقرير فخررازي ذيل عنوان 
و  Jخدا  رسول )ج ؛ن بودابوبكر، متولي محاربه با مرتدا )ب؛ دارداختصاص ن محاربه با مرتدا

   .ندن پيكار نكردبا مرتدا jحضرت علي
  :در نقد اين ادعاها بايد گفت

ن آيه از محاربه و پيكار با ن ثابت نيست و در ايختصاص اين آيه به محاربه با مرتداا :اولاً
گفته شده كه در صورت ارتداد، خداوند متعال گروهي را  بلكه صرفاً ،ن صحبت نشده استمرتدا
 مسلمانان تمام به است دارىهش خداوند سخن اين .باشند صفات خاص اين داراى آورد كه مي
 ها آن اگر كه بدانند و ندانند اسلام محور را خود و نشوند مغرور خود ايمان به كه ها قرن تمام در
 را ديگرى اقوام و ديگر كسانى برگردانند، خداوند هاي آن روى و انجام برنامه اسلام از هم

سنت « را توان آن كه مي حقيقت ناي .كنند حمايت خدا دين از ها آن از بهتر كه انگيزد برمى
  :جمله از ؛است آمده گوناگونى تعبيرهاى با كريم قرآن از آيه چندين در ناميد، 1»استبدال

   .)38 :محمد( »أمَثالكَُم لايكُونُوا ثُم غَيركَُم قَوماً يستَبدلْ تتََولَّوا إِنْ و«ـ
   .)3 :ابراهيم( »بِعزِيزٍ اللَّه علىَ ذلك ما و جديد لقٍْبِخَ يأتْ و يذْهبكُم يشأَْ إِنْ و«ـ
   .)133 :نساء( »بĤِخَرِينَ يأتْ و النَّاس أَيها يذْهبكُم يشأَْ إِنْ«ـ
   .)89 :انعام( »بكِافرِينَ بِها لَيسوا قَوماً بِها وكَّلْنا فقََد هؤلاُء بِها يكفُْرْ فإَِنْ«ـ

 يا فرد خواست گرو زمين، در در الهى دين استمرار و بقا كه دهد مى نشان آيات اين در تدبر
از دين و اجراي  و اگر قوم يا گروهي، بداند خود مديون را خدا دين نبايد كس هيچ و نيست گروه
مسئوليت متناسب با رسالت آسماني، بالا الهي روي برگردانند و خود را تا سطح تعهد و  هبرنام

رسالت آسماني تعطيل نخواهد شد و خداوند متعال گروه ديگري را كه شرايط بهتر و  نكشند،
ها خواهد  گزين آن جاي الهي باشند، هبرتري را براي ايفاي نقش خود فراهم آورده و پيرو برنام

   .دكر
 واتَتَولَّ إِنْ و«: تعالى قوله مجرى جارية الآية« :نويسد مه طباطبايي نيز در اين باره ميعلا
اين نظر را بعضي از  .)390: 5ق، 1417 طباطبايي،( »أمَثالَكُم يكُونُوا لا ثُم غَيركَُم قَوماً يستَبدلْ

                                                      
نقش سنت استبدال در تأمين «: اي با عنوان نامه رجوع شود به پايان» سنت استبدال« هبراي آگاهي بيشتر دربار. 1

  ).1385الهيات دانشگاه تهران،  هدانشكد( »هدف خلقت
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ق، 1418 قاسمي،: ك.و نيز ر ؛123: 3، ق1419كثير،  ابن( اند سنت نيز مطرح كرده مفسران اهل
 4 :168(.   

همين نظر ذكر  ،سنت وجود دارد يي اهلعباس در تفاسير روا در روايتي كه به نقل از ابن
 اللَّه يأْتي فسَوف{: قوله عباس ابن عن« :نويسد حاتم رازي در تفسير خود مي ابي ابن. شده است

 حاتم، ابي ابن( » منهم خيرا بهم سنستبدل منهم ارتد من إنه االله من وعيد إنه }يحبونهَ و يحبهم بقَِومٍ
  .)1160: 4، ق1419
حيان اندلسي ابو راي مفسراني همچون طبري،قابل توجه اين است كه حتي بر مبناي آ هنكت

) موسي اشعريقوم ابو( ها را بر يمني شريفه بر ابوبكر را نپذيرفته و آن هو قرطبي كه تطبيق آي
گونه كه قرطبي و ديگر  چون همان ،ن صورت نگرفته استاي با مرتدا اند، باز محاربه تطبيق داده

شركت كردند و پيكار آنان ها در زمان عمر در فتوحات مسلمين  يمني ،ن بيان كرده بودندمفسرا
ن نظر كه در صورت پذيرش اي تأييدمراغي نيز در  .)220: 6، 1364قرطبي، ( ن نبودبا مرتدا

 سخن گفته است پيكاري با مرتدان صورت نگرفته،) موسي اشعري قوم ابو( ها تطبيق آيه بر يمني
  .)140 :6  تا، بي غي،مرا(

، ن اختصاص داردبه محاربه با مرتدا ول فخررازي كه مدعي بود اين آيه،ادعاي ا ،بنابراين
   .ي است و نياز به اثبات داردكم مورد ترديد جد صحيح نيست يا دست

كه ابوبكر  توان ادعاي دوم و سوم را مبني بر اين باز نمي نخست،بر فرض پذيرش ادعاي : ثانياً
به ( كه ارتداد چرا ،ن پيكار نكرد، پذيرفتا مرتداب Jخدان بود و رسول لي محاربه با مرتدامتو

در ) م به كفر باشدجا معتقدند كه همان رجوع از اسلا معنايي كه فخررازي و بعضي ديگر در اين
سه  ،طبق مستندات تاريخي .وقوع پيوسته و در اواخر رسالت ايشان ب Jزمان رسول خدا

ه عهده ب ها را اسود عنسي مرتد شدند كه رياست يكي از آن Jخدااواخر حيات رسول فرقه در 
ها جهاد كرده و به پيروزي رسيدند و رسول  با آن Jداشت و مسلمين به امر رسول خدا

در يمن كشته شد، اين خبر را به مسلميني  شبي كه اسود به دست فيروز ديلمي همان Jاالله
 ؛77: 4 ق،1422 ثعلبي، ؛644: 1ق، 1407 زمخشري،: ك.ر( دادند اطلاع ،كه در مدينه بودند

حكم  طور قطعه ب ،قرار گرفتند jكساني هم كه در مقابل امام علي .)377 :12، ق1420 رازي،
 مرتدانشريفه از مقاتله و پيكار با  ه، در اين آيبنابراين .دمرتد را دارند كه دلايل آن خواهد آم

) منتفي نيست مرتدان،احتمال ديگري غير از پيكار با  كم  دستيا ( سخني به ميان نيامده است
با هرچند ( Jاالله مرتدان باشد، در اواخر حيات رسولمربوط به پيكار با  و اگر هم اين آيه،
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پس اختصاص اين  .اين پيكار انجام گرفته است jو در زمان خلافت امام علي )اي از آنان عده
به اوصاف مذكور  با توجه خصوص ؛ بهادعايي نادرست است مرتدان، او با هه به ابوبكر و محاربآي

توان ادعا كرد كه اين آيه به ابوبكر و اصحابش اختصاص ندارد كه  ه طور قطع مي، بدر اين آيه
   .آن بيان خواهد شد ههاي بعدي، ادل در بخش
براي او نيز صحت خلافت  اين ادعاها، اختصاص اين آيه به ابوبكر و اثبات فضيلت و با رد

 )بررسي استناد به روايات و اقوال صحابه و تابعين( چه با آنچه در بخش قبلشود؛ اگر منتفي مي
   .رسد ها نمي آن ديگر نوبت به طرح اين ادعاها و رد ،بيان شد

  » يحبونه و يحبهم«ـ بررسي فراز 2ـ2ـ2

متوقف بر اثبات اين دي، زي به اين فراز و فرازهاي بعاستناد فخررا ،كه بيان شد چنان
 قوله أن ثبت أبوبكر هو الآية بهذه المراد أن ثبت فلما( آيه، ابوبكر باشد موضوع بود كه مراد از اين

مهبحي و َونهبحذكر شد، تر  پيشكه  ،اما با اثبات عدم ارتباط آيه با ابوبكر، )بكر لأبي وصف ي
ن فراز و فرازهاي بعدي براي اثبات مدعاي خود كه به اي) خصوص فخررازي هب( سنت استناد اهل

توان  علاوه بر اين، به هيچ وجه نمي ؛نادرست و غير قابل قبول است كاملاً ،همان خلافت باشد
   .اين وصف و ديگر اوصاف والاي موجود در آيه را بر ابوبكر و اصحابش تطبيق داد

روز جنگ خيبر  در Jامي اسلاماين ويژگي را رسول گر ،سنت بر اساس منابع شيعه و اهل
: 2 تا،  هشام، بي ابن ؛121: 7تا،  نيشابوري، بي؛ 20: 4تا،  بي، بخاري( داده است jبه امام علي

فرداي چنين  هم Jپيامبر اكرم. )84: 2ق، 1410سعد،  ابن ؛431: 2ق، 1404 طبراني، ؛334
در  jاميرالمؤمنين هربارايشان اين جمله را د .سپرد jپرچم را به دست حضرت علي ،آن روز

   .)492:  6 تا،بي ترمذي،( اند ، تكرار كردهجاي ديگري نيز كه مربوط به فتح يمن بود
رواياتي  را مؤيد Jخدااز جانب رسول  jاعطاي اين عنوان به حضرت علي طبرسي

و اصحابش تطبيق  jمحل بحث را بر حضرت علي هدر آي» قوم«دانسته است كه مصداق 
 الذي و « :نويسد يخ طوسي نيز پس از روايات مزبور ميش .)322: 3 ،1372برسي، ط( اند داده
 مستكملا jاميرالمؤمنين وجدنا بأوصاف بالآية عناده من وصف تعالى اللَّه أن التأويل هذا يقوي
   .)556: 3تا،  طوسي، بي( » ...بالإجماع لها

به دو حديث نيز استناد  ،بوبكربراي تطبيق اين وصف بر افخررازي  ،كه اشاره شد گونه همان
   .داند ها را دليلي بر محبت او به خدا و رسول و محبت خدا و رسول به او مي كند و آن مي

 بايد گفت اين روايت، »خاصة بكر لأبي يتجلى و عامة للناس يتجلى اللَّه إن«: روايت هدربار
به اين  ،اند وعه نگاشتهاحاديث موض هرسنت دربا موضوع و جعلي است و در كتبي كه خود اهل



 

 

ار 
 به
رم،

چها
ره 
شما

م، 
 دو

سال
ي، 

لام
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

70

 كتاب تلخيص ، ذهبي در)307: 1( الموضوعاتجوزي در  ابن .موضوع تصريح شده است
 الموضوعة الأحاديث في المصنوعة اللآلي سيوطي در كتاب ،)91: 1( الجوزي لابن الموضوعات

طرق  هو ديگران، هم )330: 1( الموضوعة الأحاديث في المجموعة الفوائد ، شوكاني در)263: 1(
و « :نويسد مي الميزان لسانحجر عسقلاني در  ابن .اند اين روايت را جعلي و ضعيف قلمداد كرده

 هجوزي بعد از ذكر و بررسي هم ابن .)232: 1 ،ق 1406حجر،  ابن( »واهية كلها طرق له الحديث
   .)307: 1 ق،1385 جوزي، ابن( همين نظر را ابراز داشته است ،طرق اين روايت

مجدالدين . جعلي و موضوع است، كند ومي هم كه فخررازي به آن استناد ميروايت د
 من المشهورات أشهر«: نويسد مي سفرالسعادهدر كتاب  )قاموسصاحب كتاب ( فيروزآبادي
 شيئاً صدري في اللَّه صب ما: و حديث. خاصة بكر و لأبي عامة للناس يتجلّى اللَّه إنّ: الموضوعات

 فيروزآبادي،( »ببديهة العقل بطلانها المعلوم المفتريات من هذا و أمثال... بكر أبي صدر في و صبه إلا
 الأحاديث في المجموعة الفوائدشوكاني در  ،)674: 1( الموضوعات تذكرة در فتني .)149 :تا بي

و ديگران، اين روايت را نيز جعلي و ) 319: 1( الموضوعاتجوزي در  ، ابن)335: 1( الموضوعة
   .اند صيف كردهضعيف تو

از  يت در موضوع بودن، بسيار مشهورند و در تأليفات پيشكه اين دو روا با وجود اين
وطي به نقل از خطيب كه سي چنان( شده است زي نيز به عنوان موضوعات شناخته ميفخررا

 تأييداي براي  وم نيست كه فخررازي با چه انگيزه، معل)اصل بودن آن تصريح دارد بغدادي به بي
   .زند مدعاي خود به اين موضوعات چنگ مي

را بر ابوبكر و اصحابش  »يحبهم و يحبونه« توان تعبير ، به هيچ وجه نميبر آنچه گذشت بنا
فقط  ،)است »قوم«كه وصف ( قابل ذكر اين است كه فخررازي اين وصف را ه؛ اما نكتتطبيق داد

، در حالي كه اين كند يت استشهاد ميآن به دو روا تأييدوصف ابوبكر قلمداد كرده است و براي 
  .است يگروه و جمعيت وصف، وصف

جاست كه با در نظر گرفتن گروه و جمعيتي در كنار ابوبكر در ماجراي  مل اينقابل تأ هنكت
به مراتب دشوارتر و غيرقابل  ها، آن هبيق اين وصف و اوصاف بعدي بر همپيكار با اهل رده، تط

وليد و لشكريانش  بن هايي به دست خالد ين پيكار فجايع و ظلمكه در ا، چراشود تر مي قبول
بلكه  ،كند ها صدق نمي و اوصاف بعدي بر آن »يحبهم و يحبونهَ« صورت گرفت كه نه تنها وصف

به بر آنان سزاوارتر است كه در بخش بعد  ،مقابل اين اوصاف است هنقطتطبيق اوصافي كه در 
   .بيان خواهد شد تفصيل
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  » الْكافرِين علىَ أَعزَّةٍ منينَالمؤ علىَ اذلَّةٍ«بررسي فراز . 3ـ2ـ2

سنت به اين فراز و  جا كه استناد اهل از آن شريفه نيز بايد گفت، هاين فراز از آي هدربار
اين موضوع بود كه مراد از اين آيه ابوبكر باشد، با اثبات عدم متوقف بر اثبات  فرازهاي بعدي،

به اين فراز و فرازهاي بعدي براي ) خصوص فخررازي هب( سنت ، استناد اهلبا ابوبكر هارتباط آي
علاوه ؛ نادرست و غير قابل قبول است كاملاً ،كه همان موضوع خلافت باشد ،اثبات مدعاي خود

وليد و  نجنايات خالدب. را بر ابوبكر و اصحابش تطبيق دادتوان اين اوصاف  ، هرگز نميبر اين
اين گواه روشني بر  ،ها توسط ابوبكر اش و عدم مجازات آن نويره و قبيله بن مالك هدربار سربازانش

اي نيز سعي  ، اگرچه عدهاند سنت نيز به آن اعتراف كرده مطلب است كه منابع معتبر اهل
   1.اند تا اين جنايات را توجيه كنند هكرد

 ،جنگ كرد، مرتد و كافر نبودند ها كساني كه ابوبكر با آن هقابل ذكر اين است كه هم هنكت
اش مسلماناني بودند كه با خلافت ابوبكر و  نويره و قبيله بن ها همچون مالك بلكه بعضي از آن

به عدم اختلاف ) 93: 11( المحليحزم اندلسي در كتاب  ابن. اعطاي زكات به او مخالف بودند
 .استشاره كرده ا ،كه اينان حكم مرتد را ندارند ها در اين ها و شافعي حنفي

نويره  بن از كساني كه به اسلام مالك « : نويسد ايمان مالك و عدم ارتداد او مي هرباطبري در
او با خداوند عهد كرده بود كه بعد از اين . سلمه بود ، برادر بنيربعي بن ةابوقتاد ،شهادت داده بود

  2.)280: 3ق، 1387، طبري( »وليد شركت نكند بن ماجرا در هيچ جنگي با خالد
شمارد كه به ايمان و  عمر را نيز از كساني برمي بن االله عبد متقي هندي علاوه بر ابوقتاده،

نويره  بن مالك ،بنابراين. )845 :5ق، 1401 ،هندي متقي: ك.ر( داده است اسلام مالك شهادت مي
بودند و نيز وي  عمر نيز بر مسلمان بودن او شهادت داده بن االله مرتد نشده بود و ابوقتاده و عبد

وليد به همسر زيياي  بن بلكه چشم ناپاك خالد ،به خاطر ارتداد و يا ندادن زكات كشته نشد
مالك افتاد و زيبايي همسر مالك باعث شد كه خالد تصميم به قتل مالك و تمامي مردان 

   .)561 :5تا،  بي حجر، ابن( اش بگيرد قبيله
را با اين  Jخدامسلمان و صحابي بزرگ رسول  ، كساني كهشود از آنچه ذكر شد معلوم مي

كنند،  لشكريانش مباح ميها را بر  زنان مسلمان را اسير و فروج آن ،كشند وضع بسيار فجيع مي

                                                      
ب الدين در كتا را علامه شرف ابوبكر الصديق كتاب در هيكل حسنين تفصيل اين جريان و پاسخ به توجيهات محمد. 1

  ).176: 1383عاملي،(ت ذكر كرده اس نص مقابل در اجتهاد
  ).1362: 3، البر عبد ابن( ابن عبدالبر نيز معتقد است، مالك به اشتباه كشته شد. 2
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آيا ممكن است كه  .باشند »أَذلَّةٍ علَى المْؤمْنينَ«و  »يحبهم و يحبونه« توانند مصداق هرگز نمي
  1!؟قومي بشارت داده باشدآمدن چنين  مسلمين را به ،خداوند

  » لائم لَومةَ يخافُونَ لا و اللَّه سبيل في يجاهدونَ«فراز  ـ بررسي4ـ2ـ2

با  كه با اثبات عدم ارتباط آيه مبني بر اين( گفته شد فرازهاي پيشين هعلاوه بر آنچه دربار
دعاي خود كه همان خصوص فخررازي به اين فرازها براي اثبات م هب ،سنت ابوبكر، استناد اهل

تر از  عدم تطبيق اين فراز بر ابوبكر واضح، )نادرست و غير قابل قبول است كاملاً ،خلافت باشد
رگذار نبوده و ، ابوبكر در هيچ پيكار و جهادي اثبر اساس روايات تاريخي .است پيشين موارد

. استشده  فردي شجاع در ميدان مبارزه شناخته نميه و ب اي نداشته نقش برجسته
يرم ابوبكر بسهم قط و لاسلّ سيفاً  لم« :نويسد استادش ابوجعفر اسكافي مي الحديد به نقل از ابي ابن

 نه شمشيري كشيد و نه خوني ريخت چ گاه تيري انداخت،نه هيبكر ؛ ابو»و لااراق دماً
   ).281: 13تا،  الحديد، بي ابي ابن(

، از Jخداد و مهمي در زمان رسول هاي متعد از مسلمات تاريخ است كه ابوبكر در جنگ
خيبر و ، جنگ احد. االله فرار كرد و از خود پايداري و استقامت نشان نداد ميدان جهاد في سبيل

   .ن بهترين شاهد براي اين مطلب استحني
كه او اولين نفري بود كه  و ايناحد  هپس از غزوبه اندوه ابوبكر  تاريخ الاسلامذهبي در كتاب 

بي  ،الحديد بيا ابن: ك.و نيز ر 191: 2 ق، 1413ذهبي، ( اشاره كرده است ،جوع كردپس از فرار ر
در . سنت ذكر شده است فرار ابوبكر و عمر در جنگ خيبر نيز در منابع معتبر اهل .)293 :13تا، 

استقامت ورزيدند و اسامي  Jجز چند نفر معدود كه در كنار رسول االله هجنگ حنين نيز ب
ق، 1412، عبدالبر ابن( همگي فرار كردند كه ابوبكر هم جزو آنان بود ،ضبط است آنان در تاريخ

   .)329:  5، تا، بيشامي صالحي ؛813: 2 
جاي مبارزه با كفار در ه ب و شجاعتي از خود نشان نداد وابوبكر در جنگ بدر نيز رشادت 

يا حتي  كرده يهاند اين موضوع را توج ؛ اگرچه بعضي خواستهقرار داشت Jپيامبرعريش 
   2.منقبتي خاص براي او به شمار آورند

                                                      
نيز ) االله عبد بن اياس( و فجاءه Bگرفته در حق حضرت زهرا گفتني است، علاوه بر ماجراي مالك، جنايات صورت. 1

كه ابوبكر در لحظات آخر عمر  م تطبيق اوصاف آيه بر ابوبكر و اصحابش كافي است؛ چناندر تأييد مدعاي ما در عد
؛ 202: 5 ق،1412هيثمي،  ؛117 :3، ق1413؛ ذهبي، 619: 2، ق1387طبري، ( كرد ها اظهار پشيماني مي از آن

  ).189: 4، ق1406حجر،  ؛ ابن419: 30عساكر،  ؛ ابن631: 6،  هندي متقي ؛62: 1 ،ق1404طبراني، 
 ).193: ق1413شيخ مفيد، ( سنت، به تفصيل سخن گفته است شيخ مفيد در اين رابطه در پاسخ به توجيهات اهل. 2
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تواند مصداق  شود كه ابوبكر به هيچ وجه نمي ه خوبي روشن ميب ،از آنچه تاكنون بيان شد
اما عجيب اين است كه با وجود ، باشد » لائم لَومةَ يخافُونَ لا و اللَّه سبيل في يجاهدونَ« :عبارت

هم بعد از هجرت و گسترش اسلام و  آن ،شجاعت و رشادت ابوبكرهمه شواهد بر عدم  اين
كه ، چراداند بيشتر مي jرا از حظّ حضرت علي ابوبكر در جهاد با كفار مسلمين، فخررازي حظّ

! )البعث أول في كانت الكفار مع بكر أبي مجاهدة لأن( جهاد ابوبكر با كفار در اوايل بعثت بوده است
جهادي  ،از هجرت ، پيشدليل شرايط خاص مكهه نند كه مسلمين بدا در صورتي كه همگان مي

   .مور به صفح و عفو بودند، مأبا كفار انجام ندادند و مطابق با صريح آيات قرآن كريم

  »يشاء من يؤتْيه اللَّه فَضْلُ ذلك«بررسي فراز . 5ـ2ـ2

لذا جايي براي  ؛بوبكر ندارداين فراز از آيه نيز ارتباطي با ا گفته، با توجه به مطالب پيش
 الفَْضلِْ أُولُوا لايأْتلَِ و{:تعالى بقوله متأكد لأنه بكر بأبي لائق هذا« :ادعاي فخررازي كه گفته است

نْكُمم ةِ وعبا ابوبكر و اصحابش و  ، از ديدگاه شيعه اين آيهبنابراين؛ ماند باقي نمي »)22:نور( }الس
  ها گوياي فضيلت و منقبتي براي آن شريفه، هندارد و اين آيباطي پيكار آنان با اهل رده ارت

   .نيست
 fو امام مهدي jو اوصاف والاي آن بر اميرالمؤمنين يات و تفاسير شيعه، اين آيهدر روا

، طبرسي ؛314: 2  ق،1416 بحراني، ؛326: 1 ق، 1380 عياشي،: ك.ر( تطبيق داده شده است
 ،مفيد و تعدادي ديگر از مفسران شيعه با دلايل متعدديشيخ طوسي، شيخ . )321 :3 ، 1372

شيخ : ك.و نيز ر 556: 3  تا، بيطوسى، ( اند و اصحابش تطبيق داده jامام علياين آيه را بر 
را  jشده در آيه بر اميرالمؤمنينتطبيق اوصاف ذكر ،شيخ طوسي. )131: ق1413 مفيد،

   .)همان( داند تأييدي بر اين روايات مي
و اصحابش نيز  fدر روايات و تفاسير شيعه، اين آيه بر امام مهدي ،گفته شد كه چنان

، اين قول را ذكر كرده و سپس مؤيدي بر آن طبرسي به نقل از قمي .تطبيق داده شده است
   :نويسد وي مي. كند ذكر مي

 قسمت. اوست اصحاب و موعود مهدى هدربار آيه اين: گويد ابراهيم بن على
 را ها كردند، آن ظلم Jمحمد آل هدربار كه كسانى به ستا خطاب آيه، اول

: كه اين به كنيم تأييد را قول اين است ممكن .كردند غصب را حقشان و كشتند
آيه،  شدن نازل وقت در بايد دهد، مى وعده ها آن آوردن به خداوند كه قومى

 فاتند،ص اين بر قيامت، روز تا كه كسانى تمام شامل نباشند؛ بنابراين، موجود
  .)322 :3 ، 1372، طبرسي( شود مي
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 :ك.ر( به روايتي در همين رابطه اشاره كرده است jعياشي نيز به نقل از امام صادق
  .)314 :2 ق، 1416 بحراني، ؛326: 1 ق، 1380 ،عياشي
 هسير كه گونه همان آيه اين زيرا ندارند، هم تعارض با شده وارد آيه تفسير در كه روايات اين

به همراه  fامام مهدي يا jعلى كه امام كند مى بيان را جامع و كلى يمفهوم ت،اس قرآن
دو كه طبرسي در عبارت مذكور بعد از ذكر هر چنان 1؛ندهست آن مهم هاى مصداق ،اصحابشان

. شود مي ،صفاتند اين بر قيامت روز تا كه كسانى تمام شامل ،كه اين آيه روايت، قائل شد به اين
 في حققّناه ما  على الرّوايتين بين منافاة لا: أقول« :نويسند مشهدي نيز مي يفيض كاشاني و قم

 :ك.و نيز ر 142: 4، 1368 مشهدي، قمي ؛44: 2 ق، 1415كاشاني، ( » التعميم جواز من المقدمات
   .)669 :1  ،1373لاهيجي،  شريف

  گيرينتيجه
، طور قطعه ب) 54: مائده( گيريم كه اين آيه آنچه تا كنون گفته شد نتيجه مي هاز هم

، بر او و اصحابش تطبيق شده در آيهاو با اهل رده ندارد و اوصاف ذكر هارتباطي با ابوبكر و مبارز
روايات مورد . سنت در اين رابطه با تعارضات متعددي همراه است و اقوال مفسران اهل كند نمي

 و كلى يمفهوم، آيه اين .ت، نادرست و غيرقابل قبول اسنظر آنان نيز از حيث سند و دلالت
 آن به همراه اصحابشان از مصاديق fامام مهدي و jعلى كه امام كند مى بيان را جامع
ولايت، نادرست و باطل خواهد بود  هاشكال چهارم فخررازي به آي ،با اثبات مطلب مزبور .ندهست

، بلكه ميان اين دو دقبل وجود ندار هولايت و آي هدعاي وي، نه تنها تناقضي ميان آيو برخلاف ا
  .شود سويي مشاهده مي هماهنگي و هم ، كاملاًآيه

   

                                                      
 قوَماً يستَبدلْ تَتوَلَّوا إِنْ و«: تواند به سنت استبدال اشاره داشته باشد كه در صفحات قبل بيان شد، اين آيه مي چنان. 1

ركَُمغَي كوُنُ ثُموالاي ثالَكُمَكه در اين صورت، امام علي )38: محمد(» أمj و امام مهديf  و اصحابشان از مصاديق
 كس هيچ و نيست گروه خاصي يا فرد خواست گرو در زمين، در الهى دين استمرار و گزينند، چراكه بقا بارز قوم جاي

الهي روي برگردانند و خود را تا  هاي برنامو اگر قوم يا گروهي، از دين و اجر بداند خود مديون را خدا دين نبايد
سطح تعهد و مسئوليت متناسب با رسالت آسماني، بالا نكشند، رسالت آسماني تعطيل نخواهد شد و خداوند متعال 

گزين  گروه ديگري را كه شرايط بهتر و برتري را براي ايفاي نقش خود فراهم آورده و پيرو برنامه الهي باشند، جاي
  . كرد ها خواهد آن
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